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)عباس پژمان(. ساراماگو استاد استعاره است

و زمين از ظلم پر شده بود را.و زمين به نظر خدا فاسد گرديده و خدا زمين را ديد كه اينك فاسد شده است زيرا تمامي بشر راه خود

.بر زمين فاسد كرده بودند

12و11هايسفِر پيدايش، باب ششم، آيه

و تازگي خاصي دارد قانههاي عاش داستان و معـشوق هـا بـا فـرم اين داستان.ي ساراماگو، غرابت و عاشـق و هـا مختلـف هـاي عجيـب

و انـسان اما غالب اين داستان. هاي موفقي از رئاليسم جادويي نويسنده است غريبشان، نمونه  دوسـتي ها محملي است براي ابـلاغ اومانيـسم

دري فارسي آثار سارا خواننده. نويسنده زد بـه مـيو عـشق دختـري كـه عينـك دودي هـا نـامي همهماگو، با عشق آقا ژوزه به زن ناشناس

مي پيرمردي كه يك چشمش را با چشم در بند سياه . هم يك داستان عاشقانه استي ناشناختهي جزيره قصه.، آشنا هستند1كوريبست

م ساراماگو آثار خود را با استفاده از اسطوره و حكايات مي ها و خرافي و باورهاي شفاهي هـايي كـه پيام. نويسد ذهبي مكتوب يا عقايد

به ظاهر ساده شود، پيام در آثار او ابلاغ مي  و اما ساراماگو با استفاده از شـگردهاي مختلـف نويـسندگي، آثـار هنـري. اي است هاي معمولي

عج. هاي معمولي خلق كرده است ماندگاري از همين پيام  و رازهـاي روايـت را خـوب يبي بر شگردهاي داستانساراماگو تسلط گـويي دارد

و موضوعات، بارها در آثار او تكرار شده است؛ منتهي هر بار با يك فرم جديـد. شناسد مي كه بسياري از مفاهيم ي قـصه. براي همين است

كه او نوشته است، نشانهي ناشناخته جزيره كه ظاهراً آخرين اثري است از هم ، كـوري، سال مرگ ريكاردورويس،2 يادبود صومعهبنايهايي

. را در خود داردها نامي همهو

ا در عـين بناي يادبود صومعه ساراماگو رمان معروفي دارد با نام كه روايتي از تفتيش عقايد كليساي پرتغال در قرون وسطي اسـت، امـ ،

و عمده. حال يك داستان عاشقانه است س طرح داستان ميي وقايعي كه در افتد، همگي حكايت از يـك داسـتان عاشـقانه راسر رمان اتفاق

مي. كند مي و ميـان. دختر اين زن، كه بليمونـدا نـام دارد، نـاظر اعـدام مـادر اسـت. سوزانند در شروع داستان، زن جادوگري را در ملأ عام

ا جمعيت، كهنه به نام بالتازار، كه يك دستش را در جنگ از دست داده و بـه جـاي آن يـك دسـت فلـزي بـه بـازويش سربازي است سـت

 
ي؛ ترجمه 1378ي مينو مشيري، نشر علم،؛ ترجمه 1379ي مهدي غبرايي، نشر مركز، ترجمه: از رمان كوري، سه ترجمه به فارسي موجود است1

 1378 نشر مرواريد، اسداالله امرايي،

2Memorial do Covento : و بليموندااين رمان در انگليسي با عنوان . ترجمه شده استبالتازار
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مي. بندد مي و بليموندا در ميان جمعيت، نگاهشان با هم تلاقي به سوي. كند بالتازار و سوزانده شدن پيرزن، اين دو بعد از ختم مراسم اعدام

مي  مي يكديگر و با هم آشنا به طور نامشروع با هم زنـدگي آيند و تا آخر عمر ا. كننـد مـي شوند واخـر داسـتان، بالتـازار تحـت تعقيـب در

به جرم هم  و و اعـدام محكـوم شـده اسـت كليساست به ارتداد و پرواز با آن، جي گوسمانو در ساختن هواپيما . دستي با كشيش بارتولومئو

و مفقودالأثر مي مي بليموندا ده سال در بيابان. شود بالتازار فراري و بر بالاي تپه ها و كوه گردد ر ها مي ها او جاي كتـاب اما در هيچ. زندا صدا

و يا سخن عاشقانه و بدل نمي سخني از عشق نيست و بليموندا رد .شود اي ميان بالتازار

مي. هم در واقع چنين حالتي داردي ناشناختهي جزيره قصه به در قصر پادشاه مراجعه آن مردي و بـا كند تا از پادشاه يك كشتي بگيرد

مي. اي كشف كند ناختهي ناش در دريا جزيره  كه نظافت قصر را انجام و مـرد اي به مـرد مـي پادشاه كشتي. دهد در قصر شاه زني است دهـد

و از تصميم او براي كشف جزيره زن نظافت. كند براي تحويل گرفتن آن به بندرگاه مراجعه مي  كه مرد را ديده است اي ناشـناخته آگـاهچي

مي  پي شده است، قصر را ترك و ميكند دو.چي كشتي، همراه مرد باشد رود تا به عنوان نظافتش از او به بندرگاه نه در هنگام آشـنايي ايـن

مي  نه در آخر داستان كه اين دو به وصل نماديني ي قـصه. كنـد چيـز حكايـت از عـشق مـي اما همه. رسند، سخني از عشق در ميان نيستو

.ت فرمي با هم دارند، شباهبناي يادبود صومعهوي ناشناخته جزيره

و مرد در كشتي خوابيده زن نظافت در آخر داستان، و زن در كابين چپ كـشتي. اندچي و قـرار اسـت كـه. مرد در كابين راست كشتي

مي. اي ناشناخته بروند فردا به كشف جزيره در اين خواب مرد در حقيقت واقعـه. بيند مرد خواب سـفري توفـان نـوح اسـت كـه شـرح آن

چه منظوري در اين داستان گنجانده است؟.، باب ششم تا نهم آمده استپيدايش به  اين واقعه را نويسنده

بي هاي مهم آثار ساراماگو مسأله مايهيكي از درون و فساد استي كه در نتيجهكوريي اصلي مايه درون. نظمي ي رعايـت، فسادي است

بي در نظر ساراما. دهد نكردن نظم در جوامع بشري رخ مي اي تصميم مرد براي كشف جزيره. نظمي در هر شكل، خود نوعي فساد است گو،

مي. ناشناخته، در واقع براي گريز از فساد است  كند؟ اما نويسنده با چه ترفندي اين انگيزه را القا

را ساراماگو در آثار اخير خود نام شخصيت مي هاي داستان كه حذف به جاي آن از لقب يا عنواني و ي موقعيت شـغلي دهنده نشان كند

و يا موقعيت خاص ديگري است، استفاده مي مي. كند يا اجتماعي زن. دهد او اين حركت پسامدرنيستي را با هدف خاصي انجام شخـصيت

مي  ، يـكيسمـرگ ريكـاردورو سـال ساراماگو قبلاً هم در رمان معروف خـود،. شود اين داستان، با عنوان نظافتچي يا زن نظافتچي نام برده

و مجـرد، و بعداً اين زن نظافت منزل دكتر ريكاردورويس پنجاه سـاله كه كلفت يا نظافتچي هتل است شخصيت زن ديگر خلق كرده است

مي  و معشوقه شخصيت اصلي رمان، را نيز انجام مي دهد و فـساد زنـدگي اما نظافت چيست؟ نظافت براي مبـارزه بـا بـي. شودي او نظمـي

مي  به جستم. گيرد صورت كه مي وجوي جزيره ردي مي» زن نظافتچي«رود، اي ناشناخته و همـراه آن خـودش را نيـز كـشف را كشف كند

و تباهي بشر عنوان شده است» توفان نوح«، علت سفر پيدايشدر. كند مي و زمين از ظلم پر شـده«: فساد به نظر خدا فاسد گرديده و زمين

و خدا بـه نـوح گفـت انتهـاي.د شده است، زيرا كه تمامي بشر راه خود را بر زمين فاسد كرده بودندو خدا زمين را ديد كه اينك فاس. بود

و اينك من ايشان را با زمين هلاك خواهم ساخت به سبب ايشان پر از ظلم شده است به حضورم رسيده است زيرا كه زمين ».تمامي بشر

كه در آغاز سفر خود واقعه خو مرد ميي توفان نوح را در مي در واقع فساد زندگي بيند،اب زن اش را خواب بيند؛ فسادي كه با كـشف

و هفدهم، عنوان. نظافتچي درمان خواهد شد  و عارف قرن شانزدهم كه جان دان، شاعر فساد مورد نظر نويسنده در اين داستان، همان است

اي اگر تكـه. اند؛ جزئي از يك اصل اي از يك قاره همه پاره. نيستي كاملي هيچ مردي جزيره«:ها از يكديگر كرده است؛ يعني جدايي انسان 

آب ببرد اروپا ناقص مي تكه دماغه از زمين را مرگ هـر انـساني.ي تو باشدي دوستان تو يا خانه اي باشد، حتي اگر خانه شود، حتي اگر اين

به نوع انسان هستم از وجود من مي  و».زنـد زنـد، بـراي تـو مـي ناقوس براي كه مـي:ت تا بپرسد پس كسي را نفرس. كاهد، زيرا من وابسته

. از اين شعر جان دان گرفته است،ي ناشناختهي جزيره قصهساراماگو عنوان مرد را در
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در اين جست. وجوي زن ناشناسي برآمده استبه جستهاي نام همهقبلاً آقا ژوزه نيز در  به عالم مـرگ نيـز كـشيدههاي نام همهوجو

و در واقع خود نويسنده است، همهاي نام همهي آقا ژوزه.ودش مي اي وجـو، در مرتبـه ساراماگو خود را در اين جـست. اسم خود نويسنده،

مي برتر از قهرمان از هايش قرار و فراتر ميآن دهد به جستهاي نام همهدر. كند ها عمل كه آقا ژوزه مي، زن ناشناسي پردازد، معلم وجويش

كه ساراماگو براي زن ناشناس انتخاب كرده است، تصادفي نيست در اين. ات است رياضي و. جا هم شغلي كه بـا نظـم رياضيات علمي است

و كار دارد  و فساد زندگيبيهم براي علاجهاي نام همهي پس آقا ژوزه. كشف نظم دنيا سر به جست نظمي وجوي زن ناشناس برآمـده اش

آد. است كه از صد شخصيت مشهور مملكتش ترتيـب داده اسـت، مظهـر نظـم از قضا آقا ژوزه و كلكسيوني و منظمي است م بسيار مرتب

بي.است بي نظمي آزاردهنده اما نويسنده با زيركي تمام، و همين در اي را در پشت اين نظم ظاهري پنهان كرده است نظمـي اسـت كـه او را

به جست  مي پنجاه سالگي، كه جست. دارد وجوي معلم رياضيات وا در جالب است  در دو حـوزه صـورت هـاي نام همهوجوي زن ناشناس

مي مي و هم در عالم معنا گيرد؛ هم در دنياي زندگان صورت و هم در وادي مردگان، هم در عالم واقع اگـر توجـه كنـيم كـه رياضـي. گيرد

و هم در عالم تجريد، علمي است كه هم در دنياي ماده دنبال نظم مي   مناسبت شغلي كه نويسنده براي زن ناشناس انتخاب كرده است، گردد

شد بيش .ساراماگو استاد استعاره است. اند هاي ساراماگو چندين لايه معنا را در بطن خود خوابانيده غالب استعاره. تر آشكار خواهد

مي ساراماگو در بيش:������� و تر آثارش از علايم سجاوندي به ندرت استفاده با او را خواندهكوريخوانندگاني كه كتاب كند اند،

از. در كتاب حاضر نيز همين روش پيروي شده است. اين شيوه آشنا هستند  اما در مواردي چند، مترجم انگليسي زبان براي جلوگيري

در اشتباه، عباراتي را درون پرانتز گذاشته است كه اين پرانتزها در ترجمه  متن اصلي پرتغالي وجود نداشـتهي فارسي هم حفظ شد، اما

.است
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به در قصر پادشاه رفت به من يك كشتي بدهيدمردي بي.و گفت اما ايـن در، مخـصوص دريافـت. شماري داشت قصر پادشاه درهاي

مي. ها بود عريضه (گذارند پادشاه تمام وقت خود را در كنار در مخصوص هدايا كه. هايي اسـت كـه بـه پادشـاه منظور، هديه متوجه هستيد

مي.)شد تقديم مي  كه مي هر وقت مي شنيد در مخصوص عريضه را و تنهـا زمـاني كـه ضـربات زنند، وانمود كه چيـزي نـشنيده اسـت كرد

نه كوبه بل تنها گوشي برنزي در، ميكه شديداً مايه آزار كه آرامش همسايه(شدي آبروريزي مي زيرا به پچ خورد ها بر هم پـچو مردم شروع

چه پادشاهي است كه حتي مي كه اين ديگر و ببينـد او بـه منـشي اول دسـتور مـي) دهـد ها را هم نمـي جواب در زدن كردند داد كـه بـرود

مي  چه كه او نيز به نوبه سپس منشي اول منشي دوم را فرامي. خواهد حاجتمند مي خواند به.زدي خود منشي سوم را صدا  مباشر منشي سوم

و او به نوبه اول فرمان مي و سلسله داد به مباشر دوم ميي خود به همين ترتيب پيش رسـيد كـه چـون رفت تا بـه زن نظـافتچي مـي مراتب

مي كس از او فرمان نمي هيچ مي برد، خود و در را اندكي باز مي رفت و از ميان شكاف در مي كرد چه اش حاجتمنـد خواسـته. خواهي پرسيد،

مي را بي مي ان و سپس پشت در منتظر كه تقاضايش سلسله كرد به پادشـاه ماند و از شخصي به شخص ديگر منتقل شود تا مراتب را طي كند

مي. برسد و مدت درازي طول كشيد تا جواب بدهد، يعني رأيش بر اين قرار بگيـرد كـه بـه منـشي پادشاه معمولاً مشغول گرفتن هدايا بود

ح  به حال رعاياي خود روا مي اولش فرمان صدور يك كه و اين لطف او را وجـه نبايـد لطـف كـوچكي هـيچ داشـت بـه كم كتبي را بدهد،

مي. انگاشت به منشي دوم مي سپس منشي اول فرمان را به منشي سوم محول و او نيز آن را زن داد كرد تـا بـار ديگـر بـه همـان ترتيـب بـه

و روحيه و او بر حسب حال كه نظافتچي برسد . داشت، پاسخ آري يا نه را بدهداي

وقتـي كـه زن نظـافتچي از شـكاف در پرسـيد، چـه. گونه پيش نرفـت خواست، اوضاع كاملاً بدين باري، در مورد مردي كه كشتي مي

بل مي مي خواهي، مرد بر خلاف ديگران، درخواست لقب يا مدال يا پول نكرد، د. خواهم بـا پادشـاه صـحبت كـنمكه گفت، ر زن نظـافتچي

كه پادشاه نمي پاسخ گفت، شما خيلي خوب مي به اين دانيد و. جا بيايد، او پشت در هدايا مشغول است تواند مرد گفت، بسيار خـوب، بـرو

مي  چه و. جا را ترك نخواهم كرد خواهم اينبه او بگو كه تا خود شخصاً نيايد كه ببيند من پـس از گفـتن ايـن حـرف پـاي در دراز كـشيد

و خود را با آن پوشاند پتويي پهن كر  مي.د كه مي از آن پس هر كس و ايـن. بايست از روي او عبور كند خواست از در وارد يا خارج شود،

بايد متوجه بود كه طبق تشريفات حاكم بر درهاي گوناگون، در هر وهلـه، فقـط بـه درخواسـت يـك. كرد وضعيت اشكال بزرگي ايجاد مي

مي  مي يعني ماد.شد حاجتمند رسيدگي و در پشت در منتظر توانـست پـيش ماند، كس ديگـري نمـي امي كه يك نفر پاسخش را نگرفته بود

و خواسته  مي. هايش را مطرح كند برود تا نيازها به نظر مي در نگاه اول، كه آن كه ي قانوني بهره ببـرد تواند بيش از ديگران از اين ماده رسيد

چه افراد، كه هر و اقسام قصهشخص پادشاه است، زيرا كمي غصه با انواع مي هاشان، مي تر مزاحم او تري را بـا توانست زمان بيش شدند، او

و لذت بردن از هدايا كند  مي. فراغ بال صرف دريافت، تلنبار كردن شد كه پادشـاه در واقـع در ايـن وليكن با نگاهي دوباره به قضيه آشكار

مي. قضيه بازنده بود  ك چون وقتي مردم چه مدتديدند زمان نامعقولي لازم است صرف شود، اعتراضـات عمـوميه براي دريافت يك پاسخ

ميو متعاقب آن ناآرامي  به طور جدي بالا به نوبه هاي اجتماعي و و منفي بـر سـيل هـداياي ارسـالي بـه پادشـاه گرفت ي خود، تأثيري آتي

م. گذاشت مي و و سنگين كردن مزايا ها رفت تا ببينـد ضرات عمل، پادشاه شخصاً به در مخصوص عريضه در اين مورد خاص پس از سبك
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مي ساز كه نپذيرفته بود تقاضايش از طريق كانال اين مرد، اين شخص مسأله چه به زن نظـافتچي. خواهد هاي صحيح بوروكراتيك عبور كند،

به طور نيمه يا كامل باز كنم  كه علاقه. كرد اي درنگ پادشاه لحظه. گفت، در را باز كن، زن پرسيد، ي چنـداني بـه ايـن كـه حقيقت اين بود

از. خود را در معرض هواي سرد بيرون قرار بدهد نداشت و در شـأن همـايوني نيـست كـه كه صورت خوشـي نـدارد اما با خود فكر كرد

يكي از رعيت  مي شكاف در با كه گويي از آن شخص جـا هـست كـه بـهآنخصوصاً كه يك نفر ديگر. ترسد هايش صحبت كند، به طوري

ميآن صحبت  مي ها گوش كه بلافاصله مي دهد، يك زن نظافتچي و يك كلاغ را چهل كلاغ و به همه مـي رود پـس دسـتور داد،. گويـد كند

به محض كنار رفتن كلون در، از روي پله. كاملاً باز  و منتظـر مانـد مردي كه كشتي خواسته بود، و پتـويش را تـا كـرد ن ايـ.ي در بلند شـد

مي نشانه كه به اميد كـرم ها خبر از اين و همين باعث شد چندتايي از دادخواهان ديگر كه عاقبت كسي به موضوع رسيدگي خواهد كرد داد

مي  و بر به محض تخليهپلكيدند پادشاه در آن دور آنو آماده بودند كه . جا برسـانند، جلـوي در جمـع شـوندي فضاي جلوي در خود را به

كه از زمان تاج(ي پادشاه قبهحضور غيرمتر بلنه) گذاري او تاكنون رخ نداده بود اتفاقي كـه حيـرت تنها باعث شگفتي بارخواهان مذكور شد

و جنجال ناگهاني سر از پنجـره  و در پي اين جار تنهـا. هـا بيـرون آورده بودنـد برانگيخـت مرداني را كه در آن سوي خيابان مسكن داشتند

نب شخصي كه شگفت  كه در طلب كشتي آمده بود زده كه اگر حتي سه روز هم به درازا بكـشد، پادشـاه او پيش. ود، مردي بود بيني كرده بود

به ديدن چهره  و با جسارتي غيرعادي درخواست صحبت با او را كرده بود كنجكـاو مـي سرانجام بي هيچ دليلي كه ظاهراً وي مردي شـود،

و ناخشنودي براين پادشاه در ميان كنجكاوي مقاومت بنا. آمد اش درست درمي بيني حالا پيش  اش از ديـدن آن اجتمـاع بـزرگ، بـا ناپذير خود

مي بي چي مي ادبي تمام اين سه پرسش را يكي پس از ديگري نثار مرد كرد، چه مي خواهي، چرا همان اول نگفتي كنـي مـن خواهي، خيال

به پرسش اول پاسخ داد بي آن پادشاه چنان يكه. ت، به من يك كشتي بدهيدگف. كارم، اما مرد تنها و زن چنان عقب اي خورد عقب رفـت كـه

. نشـست اي كه زن موقع انجام كارهاي خياطي رويش مـي صندلي. نظافتچي مجبور شد صندلي حصيري خود را با شتاب برايش پيش آورد 

مث هاي خدمه آخر او علاوه بر نظافت، مسؤوليت تعميرات جزئي لباس از.لاً رفوي جوراب نوكرها را نيز به عهده داشتي قصر، پادشاه كـه

به) تر بود چون صندلي از تخت خودش خيلي كوتاه(نشستن روي آن صندلي در عذاب بود  ترين وضـعيت بـراي قـرار دادن سعي در يافتن

به سوي خود جمع كرد. پاهايش كرد  به طرفي باز كرد. ابتدا پاهايش را كه كشتي خواسته بود صـبورانه در همان. بعد هر يك را  حين مردي

و آيـا. براي پرسش بعدي منتظر ماند به طرز نسبتاً راحتي در صندلي زن نظافتچي جا بگيرد، پرسـيد، پادشاه، بعد از آن كه بالأخره قادر شد

مي مي چه منظوري به كه اين كشتي را به جست. خواهي شود بدانيم پادشـاه در حـالي.ي ناشناختههوجوي جزير مرد پاسخ داد، براي رفتن

مي  و گويي با يكي از آن افراد عقل كرد جلوي خندهكه سعي و نبايـد، اي روبه باخته اش را بگيرد و ذكرشان دريانوردي است كه فكر روست

به  ي رف اسـت، ديگـر جزيـرهي ناشناخته، مزخـ مرد دوباره گفت، جزيره.ي ناشناخته ها جواب رد داد پرسيد، كدام جزيرهآن لااقل در جا،

مي ناشناخته چه كسي كه ديگر جزيره اي وجود ندارد، قربان هـا روي نقـشه هـست، فقـطي جزيـره اي وجود ندارد، همـهي ناشناخته گويد

مي هاي شناخته شده روي نقشه هست، حالا اين جزيره جزيره توانـستم وجـويش بـروي چيـست، اگـر مـي خواهي به جستي ناشناخته كه

كه ديگر ناشناخته نبود جواب  به طور جدي. شما را بدهم به جال شـنيده پادشاه اين بار اي كـه كـسي راجـع بـه آن چيـزي تر پرسيد، آيا تا

كه چنين چيزي وجـود دارد، بـه ايـن دليـل سـاده كـه امكـان نـدارد كـه جزيـره بگويد، خير، هيچ  ي كس، در اين صورت چرا اصرار داري

ب ناشناخته و تو اين اي وجود نداشته كه از من يك كشتي بگيري، بله، من آمده جا آمده اشد، و تـو كـي اي ام كه از شـما يـك كـشتي بگيـرم،

و تمام كشتي  كه به من جواب رد بدهيد، من شاه اين سرزمينم و شما كي هستيد كه من به تو يك كشتي بدهم، هاي موجـود در ايـن هستي

به من تعلق دارد، خيلي بيش  آن مملكت بهكه كشتيتر از به شما تعلق داشته باشند، شما پادشـاه بـا عـصبانيت پرسـيد،. ها تعلق داريدآن ها

كه بدون آن كشتي  ها ميتوانند دريا را بنوردند، البته زيـر نظـر ها شما چيزي نيستيد، اما بدون شما كشتي منظورت چيست، منظورم اين است

و ملوان  و با ناخداها از من و ملوان نمي هاي من، اما من كه مـي شما ناخدا ا جزيـره خواهم، تنها چيزي و امـ ي خـواهم يـك كـشتي اسـت،

هـاي ناشـناخته هـم هاي شناخته شده سهيم هستيد، در جزيره ناشناخته، اگر پيدايش كني، آيا مال من خواهد بود، شما قربان، فقط در جزيره
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به تو نخـواهم داد، چـرا، اگر شناخته شوند سهيم خواهم بود، اما اين يك جزيره شا كه شناخته شوم، در آن صورت من كشتي را يد نگذارد

و ناشكيبايي. دهيد مي مي بارخواهان بعدي كه پشت در هدايا ايستاده بودند به طور مداوم رو به افزايش رفـت شان از هنگام آغاز اين مكالمه

به زبا  و متانتي به نفس مي وقتي اين كلمات را كه با چنان اعتماد به نفع مرد گرفتنـد، بـيشن آورده آن شد شنيدند، تصميم به مداخله تـر از

به او بدهيد. شان را نشان دهند بستگي بابت كه از شرش خلاص شوند تا آن كه بخواهند با او هم  كـشتي.و لذا فرياد سر دادند كه، كشتي را

به او بدهيد  به زن نظافتچ. را و ي بگويد كه نگهبانان قصر را احضار كن تا نظم عمومي را برقرار كنند، اما پادشاه خواست دهانش را باز كند

كه از پنجره مي هاي خانه در همان لحظه مردمي هم هاي مقابل تماشا او كردند، و حرارت فرياد كشيدند، كـشتي را بـه صدا با ديگران با شور

به او بدهيد  كه با ابراز احساسات عمومي. بدهيد، كشتي را رو شده بود، نگـران از ايـن كـه در ايـن فاصـله چـه چنان آشكاري روبه پادشاه

و گفـت، مـن يـك كـشتي بـه تـو چيزهايي را ممكن است از ناحيه  ي در هدايا از دست بدهد، دست راستش را به فرمان سكوت بلند كرد

صـداي هـورا كـشيدن. ير شـناخته شـده لازم دارم هايم را براي رفتن به جزاي كشتي را خودت بايد تأمين كني، من ملوان دهم اما خدمه مي

هـاي او حـدس زد كـه آيـا شـد از روي حركـت لـببه طوري كه نمـي. داد جمعيت مجال شنيدن كلمات سپاسگزاري از دهان مرد را نمي 

مي گويد متشكرم اعلي مي كه و يا اين كه پس از آن پادشاه اما همه به وضوح شنيد. اش برخواهم آمد گويد نگران نباشيد، از عهده حضرت ند

كه من تو را فرستاده  به او بگو به لنگرگاه برو، سراغ رئيس بندر را بگير، و گفته چه گفت، به تو يك كشتي بدهد، دست ام را ام كه خـط مـن

وق. خط را خواند مردي كه قرار بود به او يك كشت بدهند دست. هم با خود ببر  و تي شاه برگه را روي در زير نام او نوشته شده بود پادشاه

به حامل اين دست شانه به آن اضافه كرد كه اين بود، خط يك كشتي بدهيد، لازم نيست كـه كـشتي بـزرگي زن نظافتچي تكيه داد كلماتي

و براي سفرهاي دريايي مناسب باشد، نمي  ن بـار ايـ. هواهم اگر اتفاق بدي براي او بيافتد، دچار عذاب وجـدان شـوم باشد، اما بايد مطمئن

كه مرد سرش را بلند كرد تا براي و تنها زن نظـافتچي در آسـتانه كشتي اهدايي از پادشاه تشكر كند، پادشاه آن همين ي جا را ترك كرده بود

به او نگاه مي و متفكرانه و اين خود علامتي بود تا حاجتمندان ديگر بالأخره مرد از آستانه. كرد در ايستاده بود به كناري رفت  به سـويي در

آن. در پيش بيايند كه هر كس سعي داشت پيش از . تر از همه به در برسد، نيازي براي توضيح علت اغتشاشي كه ايجاد شـده بـود نيـست جا

كه در بار ديگر بسته شده بود آن كوبه. اما افسوس .دجـا نبـوي برنزي در را دوباره كوبيدند تا زن نظافتچي را احضار كنند، اما زن نظـافتچي

به ندرت مورد اسـتفاده واقـع مـي كه و جارويش از دري ديگر بيرون رفته بود، يعني از در تصميمات و با سطل ا اگـر برگشته بود شـد، امـ

مي.ي اين بود كه تصميم قاطعي گرفته شده است شد نشانه مي به معني آن نگاه متفكرانه بر چهره حالا ي زن نظـافتچي پـي بـرد، زيـرا توان

د كه مرد براي تحويل گرفتن كشتي به سوي بنـدر مـير همان لحظه دقيقاً رود، او را دنبـالي مشخص بود كه او تصميم گرفته بود هنگامي

به اندازه. كند كه و زمين زن دريافته بود و براي او زمان تغيير حرفه فرا رسـيدهي كافي زندگي توأم با كار نظارت شويي در قصرها را داشته

اي  و ديگر كه استعداد است كف واقعين و مـرد. شـد رو نمـي لااقل در كشتي هرگز بـا كمبـود آب روبـه. هاست شويي كشتي اش در نظافت

مي ترين گماني نمي كوچك كنـد كـه قـرار اسـت مـسؤول نظافـت برد كه هنوز استخدام كاركنان كشتي را آغاز نكرده، شخصي او را تعقيب

به نظافت كشتي  و امور ديگر مربوط كه سرنوشت معمولاً با ما اين. بشودعرشه مي حقيقتاً كند، درست پشت سر ماست، درسـت گونه رفتار

به گله كردن از سرنوشت خود كرده در لحظه  و همـين ايم، او دستش را براي كمك كردن به شانه اي كه ما تازه شروع ي مـا گذاشـته اسـت

.براي ما كافي است

به بند و سراغ رئيس بندر را گرفتمرد پس از پيمودن راهي طولاني كه منتظـر او بـود بـه اطـراف همين.ر رسيد، به بارانداز رفت طور

كه  و در فكر فرو رفت به بارانداز بسته شده بود كدام در ميان كشتي نگاهي انداخت شد هايي كه دانست كـه كـشتيمي. يك از آن او خواهد

و كشتيخط پادشاه اين نكته را كاملاً بزرگي نخواهد بود، دست  و كشتي روشن كرده بود و كـشتي هاي بخاري را هاي بـاربري هـاي جنگـي

و تلاطم دريا را نداشته باشد قدر كوچك هم نميآن. كنار گذاشت  كه تاب تحمل طوفان پادشاه در اين مورد نيز بـا قاطعيـت. توانست باشد

و درخور دريا باشد  كه بايستي يك كشتي مطمئن و بلـم نيـز بنابراين قايق. كلمات شخص او بود ها عين اين. گفته بود و لـنج هاي پـارويي
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به خود كنار گذاشته مي كه هر كدام اين خود و در خور دريا هستند وليكن براي پيمـودن اقيـانوس، شد، زيرا هرچند ها در نوع خود مطمئن

مي  كه از فتچي كه در فاصله زن نظا. هاي ناشناخته را يافت، ساخته نشده بودند توان در آن جزيره جايي و پشت چند بـشكهآني كوتاهي ها

به كشتي  مي پنهان شده بود، نگاهش را و با خود گفت، من از آن يكي خوشم . البته نظر او داراي اهميتـي نبـود. آيد هاي پهلوگرفته انداخت

به استخدام هم درنيامده بود را رئـيس بنـدر آمـد، دسـت. بندر نظرش چـه بـودي اول بگذاريد ببينيم رئيس اما در وهله. آخر او هنوز خـط

و مـرد  و سؤالي را كه پادشاه در پرسيدنش غفلت كرده بود پرسيد، ملواني بلدي، مجوز ملواني داري، خواند، سر تا پاي مرد را ورانداز كرد

مي  كه من اين را صلاح نمي رئيس بندر گفت،. گيرم پاسخ داد، ملواني را در دريا ياد اي بـه خودم ناخدا هستم هرگز با كشتي كهنه دانم، من

به من كشتي. زنمآب نمي  كه بتوانم با آن به جرأت دريانوردي كنم مرد گفت، پس يكي مثل آن كشتي، كشتي. اي بده كه نه، نه به من بده اي

و كشتي نيز احترام من را نگه دارد، اين  ميبه آن احترام بگذارم ا گويي حرف ها كه سـت، تـو كـه ملـوان نيـستي، اگـر مثـل هاي يك ملوان

مي ملوان مي رئيس بندر دست. زنم، پس لابد بايد ملوان باشم ها حرف و بعد پرسيد، را خط پادشاه را دوباره خواند تواني بگويي اين كـشتي

مي  چه به جزيره براي كه پادشـاه بـه مـن اي ديگر باقي نمانده است، اين عيناًي ناشناختهي ناشناخته، جزيره خواهي، براي رفتن  همان است

چه را از جزيره مي گفت، او هر كه مرد دريانوردي مثل تو مـي ها ايي ناشـناخته گويـد كـه جزيـره داند از من ياد گرفته است، عجيب است

كه حتي جزاير شناخته شده هم براي كـسي كـه ديگر باقي نمانده است، من مردي هستم اهل خشكي اما با اين وجود مي هـاآن پـا بـر دانم

مي  به دنبال جزيره نگذاشته است، ناشناخته محسوب كـس تـا بـه حـال پـا رويـشان اي هستي كه هـيچ شود، اما اگر درست فهميده باشم تو

به آن  جا برسم خواهم دانست، اگر برسي، بله ديگر، امكان شكسته شدن كشتي هميشه هست، اما اگـر ايـن نگذاشته است، بله، اين را وقتي

به ات كه نقاطي را كه من خـواهي بگـويي كـه فهمـم، مـي ام در دفاتر بندر ثبت كنـي، مـي ها رسيدهآن فاق براي كشتي من بيافتد، تو موظفي

به آن برسي، درست فهميدي، اگر نمي  كه آن هميشه جايي هست كه حالا هستي هـيچ توانستي اين را بفهمي، . توانـستي باشـي گـاه نمـيچه

م گردد بـه دورانـي كـه يك را، يك كشتي بسيار باتجربه كه تاريخش برمين به تو كشتي مورد نيازت را خواهم داد، كدام رئيس بندر گفت،

چه وجوي جزاير ناشناخته بودند، كدام همه در جست  يـك، ها را هم كشف كرده است، كدام بسا كه حتي چندتايي از اين جزيره يك، در واقع

مي زن نظاف. آن كشتي  به كجا اشاره به محض آن كه ديد رئيس بندر و فرياد كشيد، آن كشتي مال مـن كند از پشت بشكه تچي ها بيرون پريد

و كاملاً ناموجه او را بايد چشم. است، آن كشتي مال من است  او. پوشي كرد ادعاي مالكيت غيرعادي كشتي بر حسب اتفاق هماني بـود كـه

و بيش ناوچه هم هست، در اوايل كـارش يـك ناوچـه. گفت، شبيه يك ناوچه است مرد. نيز از آن خوشش آمده بود  رئيس بندر گفت، كم

به شكل كنوني  كه صورت گرفت، و اصلاحاتي و بعد بر اثر تعميرات اش درآمد، اما هنوز هم يك ناوچه است، بله، ماهيت اصلي خود بوده

و بادبان هم دار  و بادبان ضروري اسـت را تا حدود زيادي حفظ كرده است، دكل به جزاير ناشناخته وجود دكل زن نظـافتچي. د، براي رفتن

و گفت، تا آن  مي نتوانست جلو خودش را بگيرد به من مربوط مي جايي كه كه من خواهم، مرد پرسيد، تو ديگـر شود، اين همان كشتي است

به خاطر نمي  به خاطر نميكي هستي، مرا ها را بـاز ام، نظافتچي كجا، قصر پادشاه، همان زني كه در عريضهيآورم، من زن نظافتچ آوري، نه،

مي كرد، بله، همان زن، پس چرا برنمي مي كه من واقعاً و درها را باز كني، چون آن درهايي كه گردگيري بكني خواستم گردي به قصر پادشاه

و از اين به بعد من فقط كشتي تميز خواهم كر  ي ناشـناخته وجـوي جزيـره خواهي با من به جـست د، پس مي باز كنم، اكنون باز شده است

و نگاهي به كشتي بيانداز، بعد از گذشت اين همه سال بايستي احتياج بيايي، من قصر را از در تصميمات ترك كردهوام، در اين صورت برو

به وشوي خوب داشته باشد، اما مواظب مرغ به يك شست  اع ها نميآن هاي دريايي باش، و ببينـي خـواهي بـا مـن تماد كرد، نميتوان  بيـايي

مي داخل كشتي كه گفتي اين كشتي مال توست، از اين بابت معذرل خواهم، من فقط منظـورم ايـن بـود كـه از ايـنات چه شكلي است، تو

مي  به كشتي خوشم و مالكيت بدترين شكل دوست داشتن آيد، دوست داشتن احتمالاً بن. ترين شكل مالكيت است هـاآني در مكالمه رئيس

كه باشد  به صاحب كشتي بدهم، هر يك از شما و گفت، من بايد كليدها را مـرد. تصميمش با شماست، براي من فرقي نـدارد. را قطع كرد
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به پرسيد، مگر كشتي نه براي ورود بلآن ها كليد دارند، و قفسهكه براي گاوصندوق ها، آن ها و ميز ناخدا كه دفتر ثبت داخل مـرد. اسـت ها

ميي اين گفت، من همه به زن واگذار و خودم براي يافتن خدمه ها را مي كنم آني كشتي و از .جا رفت روم

كه كليدها را تحويل بگيرد به داخل كشتي رفت. زن نظافتچي به دفتر كار رئيس بندر رفت آن. بعد جـا دو چيـز بـه دردش خـورد، در

و هشدار درباره  كه كناره. دريايي هايي مرغ جاروي قصر مي تنها نيمي از پلي را به بارانداز وصل كه مرغي كشتي را طي كرده بود هاي كند

و جيغ  كه درجا قصد بلعيدنش را داشتند. ور شدند كشان، با منقارهاي باز، به سويش حمله مفلوك، خشمگين دانستند بـا ها نميآن اما. انگار

اش سراند، جاي پايش را روي پل محكـم كـرد سطل را زمين گذاشت، كليدها را با داخل چاك سينه زن نظافتچي. رو هستندچه كسي روبه 

مي  به پراكندن گلهو در حالي كه جارو را مثل شمشيرهاي قديمي به دور خود شدي مرغ چرخاند، موفق كه عملاً. هاي بدذات او تنها زماني

ها خـالي بـود تعدادي از لانه. جا پراكنده بود ها در همه هاي مرغ لانه. را درك كند هاي دريايي وارد كشتي شده بود توانست علت خشم مرغ 

مي ها هنوز تخم پرندهآن اما در برخي از  ها همه درسـت، گفت، اين. ها با دهان باز در انتظار غذا بودندو در برخي ديگر جوجه.شد ها ديده

ده اما بايد خانه  كه آماده كشتي.يدهاتان را به جايي ديگر انتقال به جست اي ي يـك توانـد قيافـهي ناشناخته است نمي وجوي جزيرهي رفتن

آب پرتاب كرد اما لانه زن لانه. مرغداني را داشته باشد به داخل سـپس. هاي ديگـر را عجالتـاً در جـاي خـود بـاقي گذاشـت هاي خالي را

و مشغول شست آستين شد ها را بالا زد آ. وشوي عرشه و گنجهن كه اين كار طاقت پس از راي حاوي بادبان فرسا را به پايان رساند، رفت ها

و در معرض بادهاي نيرومنـد دريـا باز كرد تا بادبان  كه درزها پس از آن مدت طولاني كه بلااستفاده مانده و ببيند به دقت بازرسي كند ها را

چه وضعيتي قرار دارند  و تـاب ها در حكم ماهيچه بادبان.واقع نشده بودند تا كشيده شوند در هاي قايقينـد، ايـن را وقتـي كـه در بـاد پـيچ

مي مي و متورم مي خورند وي ماهيچه ها نيز مثل همه اما بادبان. توان ديد شوند به طور منظم بـه كـار واداشـته نـشوند سـست هاي ديگر اگر

مي  اي. شوند ناتوان و درزهـا بـه مثابـه قدر سريع فـرا مـينزن نظافتچي كه خوشحال بود هنر دريانوردي را گ فـت، ي گيـرد، در دل خـود

نخ. هاي بادبانند غضروف او برخي درزها كه از ها را با دقت علامتآن نما شده بودند و سوزن كه تا همين ديروز هـاآن گذاري كرد، زيرا نخ

مي  زو. گوي اين كار نبود كرد، جواب براي رفوي جوراب نوكرها استفاده به خالي بودن بقيهبه ايـن كـه در مخـزن. هـا پـي بـردي گنجه دي

و او اول آن را به جاي فضله  آن. اش نشدي موش گرفته بود، باعث نگراني باروت جز اندكي گرد سياه باقي نمانده بود، جـا كـه در واقع تـا

كه رفتن به جست دانش او اجازه مي  نظ وجوي جزيره داد، قرار نبود چـه كـه باعـث نگرانـيآن. ير عمليات جنگـي باشـدي ناشناخته چيزي

مي  به قدر كافي به خورده گنجهشد ديدن شديد او نه به خاطر خودش چون او خوري در قصر عادت داشـت،ي خالي از آذوقه بود، آن هم

به او داده شده بود بل مي. كه به خاطر مردي كه آن كشتي و او برمي به زودي خورشيد غروب و مثل كرد ي مردهـا، بـه محـض همـه گشت

و جنجال مي به خانه، در طلب غذا جار آن. كرد رسيدن و لازم است آن را پر كننـد گويي كه تنها زن نظـافتچي بـا. ها هستند كه شكم دارند

و اگر او خدمه آني كشتي را نيز كه هميشه اشتهاي غول خود گفت، كر وقت نمي آسايي دارند با خود بياورد .ددانم چه خواهيم

بي نگراني .ي بارانداز پديـدار شـد خورشيد تازه در درون اقيانوس محو شده بود كه مرد صاحب كشتي از دورترين نقطه. مورد بود اش

مي. اي در دست داشت بسته و افسرده به نظر آن. زن نظافتچي براي استقبال او به كنار پل كشتي رفت. رسيد اما خودش تنها بود اما پـيش از

كه بقيهكه دهان  و بپرسد زن.امي روز را چگونه گذرانده است، مرد گفت، نگران نباش، من غـذاي كـافي بـراي هـر دو مـان آورده باز كند

و ملوان چطور، همان مي پرسيد، كه كه بعداً خواهند آمد،. كس نيامد بيني هيچ طور ي هـا گفتنـد كـه ديگـر جزيـرهآن پرسيد، اما لااقل گفتند

و راحتي كار كردن در كشتياي ناشناخته و اگر هم وجود داشته باشد باز هم حاضر نيستند آسايش موجود خانه هاي مسافربري وجود ندارد

و خود را در ماجراجويي  و چيزي را جست را رها كنند كه وجود ندارد وجو هاي دريايي گرفتار سازند ما ديگر در دورانـي كـه گفتند. كنند

به نميرنگ دريا تيره بود به سر  و تو كه هميشه رنگ دريا تيره است، دربارهآن بريم، ي ناشناخته چيزي نگفتـي،ي جزيره ها چه گفتي، گفتم

كه خودم چيزي از آن نمي توانم از جزيره چطور مي به اي به همـان انـدازه كـهآن دانم به وجود اين جزيره اطمينان داري، ها حرفي بزنم، تو

ا  هممطمئنم رنگ دريا تيره كه از اين ست، مي اكنون به جا نگاه و آسمان برافروخته، وجـه تيـره بـه نظـر هـيچ كنم، دريا با آن آب يشمي رنگ
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مي نمي به نظر چه آيد كه جزيره رسد، اين فقط يك خطاي حسي است، گاهي آب شناورند، اما حقيقت امر چنين نيست، تو طور ها بر سطح

مي  مي فكر كه ميي اين كار برآيي، هنوز نميي كشتي از عهدهن خدمهتواني بدون داشت كني و مـن توانيم در ايـن دانم، ما جـا زنـدگي كنـيم

مي توانم در كشتي مي به بندر و من، تو هم بايد به قول امروزي هايي كه و تو، به شغل نظافت مشغول شوم، و حرفه آيند اي بلد باشي، ها فن

بل اگر لازم شود بلدم، بلد بوده  و مي خواهم جزيرهد خواهم بود، اما من مي ام خواهم بدانم كـه وقتـي در آن جزيـرهي ناشناخته را پيدا كنم،

مي  چه كسي هستم، نمي قرار كه كي هـستي، فيلـسوف دربـار هـر گيرم كه اگر از خويشتن خود بيرون نيايي هرگز كشف نخواهي كرد داني

كه بي  مي وقت به تماشاي كار بود و كنار من ميآمد به فلسفه رفو كردن جوراب نوكرها و گاهي شروع مي نشست مي بافي كه هـر كرد، گفت

آن. مردي مثل يك جزيره است  به حرف اما از كه يك زن هستم نداشت به من كـردم، تـو چـه هايش توجهي نمـي جا كه اين موضوع ربطي

مي  مي فكر آن كني، من فكر كه براي ديدن كامل يك جزيره بايد از كه از قيد خـود جزيره جدا شد، ما نمي كنم توانيم خود را ببينيم مگر آن

كه از خود فرار كنيم، نه، اين دو يكي نيستند  و آب دريا ناگهان. درخشش آسمان در حال فروكش كردن بود. رها شويم، منظورت اين است

كه دريا دست اينك حتي زن نظافتچي هم نمي. به رنگ بنفش درآمد .م در اوقات معيني از روز تيره رنگ است ترديـد كنـدك تواست در اين

مي مرد گفت، فلسفه به او حقوق به همين خاطر و خودمـان غـذايي بخـوريم بافي را براي فيلسوف دربار بگذاريم، چون كه زن. دهنـد، ا امـ

چه وضعيتي يافتي، بعضي اي،ات را بازرسي كني، تو فقط آن را از بيرون ديده گفت، اول بايد داخل كشتي. موافقت نگرد  تو داخل آن را در

به قسمت از درزهاي بادبان  به تعمير دارد، آب زيادي داخل كشتي شده است يا نه، مقـدار كمـي ها احتياج كه ببيني آيا هاي زير كشتي رفتي

كه با تكان كشتي به اين  آنآب در كشتي هست و مي سو راو براي كشتي خوب است، اينطور باشد كند، اما ظاهراً بايد همين سو حركت ها

چه اي، ياد گرفته از كجا ياد گرفته  كه دريانوردي را در دريا ياد خواهي گرفت، مـا كـه طور، همان ام ديگر، اما به رئيس بندر گفتي طور كه تو

به دريا نرفته  ت هنوز كه براي ياد گرفتن دريانوردي كه هستيم، منظور من اين بود و ايم، اما روي آب نها دو معلم واقعـي هـست، يكـي دريـا

و آسمان، تو آسمان را فراموش مي و البته آسمان، باد، ابر، آسمان، بله آسمان ديگري كشتي، .كني، بله،

تر كرده باشند جاي زيادي براي رفـتن نيـست، مـرد در يك ناوچه، حتي اگر آن را بزرگ.تر از پانزده دقيقه گشتند تمام كشتي را در كم

كه ديگر آن را نمـي عالي است، اما اگر نتوانم خدمه گفت،  و بگويم خـواهم،ي مناسبي براي راه انداختنش پيدا كنم بايد پيش پادشاه برگردم

و جرأتت را از دست داده  كه سر راهت پيدا شد دل اي، اولين مانع سر راهم سه روز انتظار بـراي ديـدن پادشـاه راستش، تو با اولين مانعي

م  و به تنهايي ترتيب اين كار را بدهيم، تـو ديوانـهن مأيوس نشدم، اگر ما خدمه بود طـور ممكـن اي، چـهي كشتي پيدا نكنيم، بايد خودمان

به تنهايي با چنين كشتي  مي است دو نفر به دريا بروند، يعني تو و تو، اصلاً ولـش كـن، حتـي اي كه من تمام وقت پشت سكان باشم گويي

و غذايمان را بخوريم خواهم توضيح هم نمي  و مـرد. بدهم، اين كار ديوانگي است، فعلاً ولش كن، حالا بيا برويم سـپس بـه عرشـه رفتنـد

كه مرد خريده بود باز كـرد، يـك قـرص  و زن نظافتچي پاكت غذايي را كه گفته بود ديوانگي است به آن چيزي بود هنوز در حال اعتراض

به اندازهاك. نان، پنير بز، زيتون، يك بطر شراب  و سايه نون ماه آب دريا قرار داشت و دكلي يك وجب بالاي هـا تـا جلـويي ديوار عرشه

و بعد حرفش را تصحيح كرد، منظورم ناوچه زن گفت، ناوچه. ها كشيده شده بودآن پاي  كـنمي توسـت، فكـر نمـيي ما واقعاً قشنگ است

به تو بخشيده است، بله، اما مـن بـراي مدت زيادي مال من باقي بماند، چه آن را به دريا ببر  چه نبري، كشتي مال توست، پادشاه آن را و ي

يكي ناشناخته اين كشتي را از او خواستم، اين يافتن يك جزيره مي شبه نمي جور كارها را كه  پـدربزرگم هميـشه بـرد، توان انجام داد، زمان

مي مي و تازه او ملوان هـم نبـود، بـدون خدمـه خواهد به دريا برود نخست بايد تداركات گفت هر كس ي كـشتي لازم را در خشكي ببيند،

به اين كه نمي نمي و با توجه به دريا برويم، قبلاً هم گفتي، كه بـراي چنـين توانيم و يك چيز به كجا خواهد برد بايد هزار دانيم كشتي ما را

و بعد بايستي براي فرا رس  و سفري لازم است تدارك ببينيم، البته، و وقتي كـه آب دريـا آرام اسـت راه بيـافتيم يدن فصل مناسب صبر كنيم،

كه براي بدرقه  مي مردم را واداريم و برايمان سفري خوش آرزو كنند، تو داري مرا مسخره بهي ما به بارانداز بيايند وجـه، مـن هـيچ كني، نه،

كه باعث شده از راه در تصميمات قصر را ترك كنم مسخره  مي نميهرگز كسي را در كنم، پس معذرت و من به هيچ شرطي بـه آن خواهم،
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مي نور مهتاب مستقيماً بر چهره. باز نخواهم گشت چه زيباست، واقعـاً زيباسـت. تابيدي زن و ايـن بـار منظـور مـرد. مرد با خود فكر كرد،

آ. اما زن هيچ فكري نكرد. كشتي نبود سه روز كرده بود، بياو تمام فكرهايش را در آن و كه وقت سه روزي كـرد تـا وقت در را بـاز مـين

مي مطمئن شوم مرد هنوز آن  و انتظار و پنير يا قطره ديگر حتي ذره. كشد جاست را هسته. اي از شراب باقي نمانده بود اي از نان هـاي زيتـون

كه زن آن را تازه شسته بود عرشه. به دريا انداخته بودند  به همان پاكيزگي بود بوق يك كشتي بخار همچون غولي دريايي صـداي.ي كشتي

كه شد، اين  و زن گفت، نوبت ما ا. همه سروصدا به راه نخواهيم انداخت غرش سهمگيني از خود درآورد اگرچه هنوز در لنگرگاه بودند، امـ

آب را متلاطم كرد  ا وتاب ما در آب خيلي بيشو مرد گفت، اما يقيناً پيچ. عبور كشتي بخار اندكي و.ز اين خواهد بـود تر هـر دو خنديدنـد

يكي از  و پس از چندي و ديگـري ها گفت، شايد ديگر بايد بخوابيم، هرچند كـه مـن خيلـي خـوابآن سپس سكوت كردند آلـوده نيـستم

به صعودش. گاه دوباره سكوت كردندآن. آلوده نيستم تأييدكنان گفت، نه، من هم خواب  و  همچنـان ادامـه در آسمان شب، ماه بالا آمده بود

به زيـر عرشـه رفتنـد. ها پايين است، مرد گفت، درست است در يك آن زن گفت، تختخواب. داد مي و در.و در آن لحظه از جا بلند شدند

مي جا زن گفت، من از اين آن و من هم از اين طرف و مرد پاسخ داد، مي روم، خداحافظ تا فردا ك. روم، خداحافظ تا فردا طرف به ابين نگفتند

مي  به كابين چپ كشتي و. شايد به اين دليل كه هر دو در اين هنر نوآموز بودند. روند راست كشتي با زن برگشت گفت، اوه فراموش كردم،

زن. مرد گفت، مـن دارم. ها را پيدا كردم، اما كبريت ندارم سوخته از جيب پيشبندش بيرون آورد، موقع تميز كردن كشتي اين دو تا شمع نيم 

و در حالي كه شعلهرا در حفاظت دست.ر شمع را در يك دستش نگه داشته هـاي هايش قرار داده بود، آن را بـه فتيلـه مرد كبريتي كشيد

و چهره شعله مانند بالا آمدن مهتاب آهسته آهسته گسترده.ي شمع نزديك كرد كهنه نيـازي بـه گفـتن.ي زن نظافتچي را روشن كـرد تر شد

كه مرد با خو  چه انديشيد، چه زيباستنيست آن.د به دنبال جزيره اما و.ي ناشـناخته اسـت چه زن با خود انديشيد چنين بود، چشمش فقط

به اشتباه تعبير مي كه مردم نگاهي را در چشم ديگري كه يكـديگر را بـه تـازگيبه. كنند اين تنها يك نمونه از مواردي است خصوص وقتي

ب. ملاقات كرده باشند  و سپس گفت، خوب بخوابي زن شمعي و گفت، تا فردا خداحافظ خواسـت همـين مفهـوم را بـا مـرد مـي.ه مرد داد

اندكي بعد وقتي كـه زيـر عرشـه، در تختخـوابش دراز. هاي خوش ببيني، اين تنها عبارتي بود كه بر زبان آورد خواب. كلماتي ديگر ادا كند 

به ذهنش خواهد رسيد، جملا  دل تي دل كشيده است، عبارات ديگري و كه هر گاه مردي با زنـي خـود را تنهـا پذيرتر رباتر، از نوع جملاتي

در. يابد بايستي بر زبان بياورد مي با خودش انديشيد، آيا خوابش برده است، خيلي طول كشيد تا خـوابش ببـرد، بعـد بـه خيـالش آمـد كـه

كه هر دوي وجوي اوست اما او را نمي جست درآن يابد، پنداشت بيها ي باز ماهري است، انـدازه اند، خواب شعبده انتها گم شده يك كشتي

و فاصله ميآني ميان اشياء مي دهد، آدم ها را تغيير و هاي كنار هم خوابيده را از هم جدا هايي را كـه از هـم دورنـد كنـار هـم قـرارآن كند

به كابين راست هـيچ كـاري تواند دهد، زن در همين چند متري او خوابيده است اما مرد نمي مي كه رفتن از كابين چپ  به او برسد در حالي

.ندارد

كه زن خواب به سر برد مرد آرزو كرده بود كه تمام شب در رويا كه كشتي. هاي خوش ببيند اما اين او بود اش با سه بادبـان خواب ديد

و برافراشته در درياست، مسيرش را از درون امواج مي  به بلند و ميشكافد و بقيـه پيش و در آن حال سكان كشتي در دسـت اوسـت ي رود

آنكه اين ملوان توانست بفهمد نمي. كاركنان در سايه در حال استراحتند مي ها چه هايي كه از پيوسـتن بـه او بـراي رفـتن بـه كنند، همان جا

و احتمالاً از رفتار طعنه.ي ناشناخته سر باز زده بودند وجوي جزيره جست به او متأسف بودندبيآميز او حتـي يـك مـشت. نزاكتشان نسبت

مي  مي. ديد حيوان را نيز در حال گشتن روي عرشه و حيوانات خانگي ديگري را و خروس و يا برگ اردك، خرگوش، مرغ به چينه كه ديد

مي هايي كه ملوان كلم كه به خاطر نمي. زدند ها برايشان ريخته بودند نوك خآن آورد به گشتي آورده باشد اما اين ها را با آن ود . جـا بودنـد ها

آب درميي ناشناخته جزيره جا امري لازم بود، چون اگر جزيره حضور حيوانات در آن در اي متروكه از آمـد، چنـان كـه غالـب اوقـات هـم

ميآن وقت گذشته چنين شده بود، آن  كه در قفس خرگوش را باز كردنميهمه. ترين كار رعايت جانب احتياط بودبه. آمدند ها به كار دانيم

و آن را بيرون كشيدن، هميشه آسان  و دره دويدن استو گوش خرگوش را گرفتن از اعماق انبار كـشتي، آواز. تر از دنبال خرگوش در كوه
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شـ ها، ماغ كشيدن گاوها، عرعر الاغي اسب جمعي شيهه دسته كه براي انجـام كارهـاي و صداي حيوانات نجيبي اق وجودشـان ضـروري ها

مي  به گوشش به سـختي.و اين حيوانات چگونه داخل كشتي شده بودند. خورد است كه حتي كه هنگي در يك ناوچه  چگونه امكان داشت

و مرد پشت سر پيـزي را ديـد كـه. براي كاركنان كشتي جاي كاغي داشت جا بگيرند ناگهان باد تغيير جهت داد، بادبان اصلي موج برداشت

ا  كه حتي بدون شمارش گروهي از خدمه.ز آن متوجه آن نشده بود پيش ميآني زن را ديد و بـه حدس زد كه بـه كثـرت ملواناننـشد ها د

به كارهاي ديگري بپردازند.انجام امور زنانه مشغولند كه هرگـز. ها همه يك رويـا بـود كاملاً واضح است كه اين. هنوز زمان آن نرسيده بود

به دنبال زن نظافتچي گشت ولي نتوانست او را پيدا كند. گونه به مسافرت نرفته است اين هيچ احدي واقعاً  فكـر. مردي كه پشت سكان بود

مي  كف عرشه، در تختخواب طرف راست در حال استراحت است، اما خود را فريب كه شايد زن، بعد از ساييدن مي كرد ا داد زيرا دانـد، امـ

مي داند از كجا اين باز هم نمي  و بـا صـداي را و رفت به روي بارانداز پريد و كه زن در آخرين لحظه تصميم گرفت به اين سفر نيايد داند،

به دنبال جزيره  هم بلندي گفت خداحافظ، خداحافظ، تو چشمت فقط و اين حقيقت نداشت، زيرا آن اكنون چشمي ناشناخته است، هـاي او

مي  و باران آغـاز بـه باريـدن كـرد در اين. يافتند جستند اما نمي زن را و گياهـان در پـي بارنـدگي، درختچـه. لحظه ابر آسمان را پوشاند هـا

كه زير حصارها چيده شده بود جوانه زدند شماري از خاك گوني بي ي ناشناخته ذخيره اين خاك از ترس نبودن خاك كافي در جزيره. هايي

رو. جويي در وقت بود كه براي صرفه نشده بود بل مي در به جزيره زد توان درختچهز رسيدن كه زمين را با بذر گندم. هاي ميوه را قلمه هايي

و باغچه در اين  گل جا به عمل آمده است بذرافشاني كرد كه در اين ها را با از. انـد تـزيين كـرد جا به غنچه نشـسته هايي مـرد پـشت سـكان

مي  كه روي عرشه دراز كشيده بودند مي ها هيچ جزيرهنآ پرسد آيا ملواناني وي غيرمسكوني را ميآن بينند بينند، اي نمي گويند هيچ جزيره ها

چه غيرمسكون  و مي.چه مسكون رويشان ظاهر شود پياده شوند، به شـرطي كـهي مسكوني كه روبه گويند كه قصد دارند در اولين قطعه اما

و اي براي شراب خانه بندي براي لنگر انداختن، مي  جا با وجود چنين ازدحامي تختخوابي براي بازيگوشي داشته باشند، چون در اين خواري،

مي مرد پشت سكان پرسيد، پس جزيره. امكاني براي اين كارها نيست  ي ناشناخته چيزي نيست مگـر تـصويري شود، جزيرهي ناشناخته چه

و نقشه در ذهن تو، جغرافي و گفتن دانان دربار رفتند اي وجود ندارد، بنابرايني ناشناخته هاست كه ديگر جزيرهد كه سال ها را بررسي كردند

به شما به جاي اين كه مزاحم سفر من شويد، بايد در شهر مي  مي مانديد، ما دنبال جاي و تـصميم گـرفتيم از ايـن تري براي زندگي گـشتيم

ت موقعيت استفاده كنيم، شما ملوان نيستيد، ما هرگز ملوان نبوده  به به هدايت اين كشتي نخواهم بود، تو بايـد پـيش از آن ايم، من نهايي قادر

مي  به تو بدهد فكرش را بعـد مـرد پـشت سـكان در دوردسـت. دهـد كردي، دريا به تو دريانوردي ياد نمـيكه از پادشاه بخواهي كشتي را

آن قطعه كه و سعي كرد وانمود كند مي اي خشكي ديد بلچه كه از آن سوي دنيا در فضا حركـتكه تنها تصويري بيند نه خشكي  از خشكي

و از آن كنار آن بگذارد به اعتراض گفتند آن خشكي همان. كرده است كه هرگز ملواني نكرده بودند مي اما مرداني كه در جايي است خواهند

آن. آن پياده شوند  به و نعره كشيدند، اگر ما را كه اين جزيره روي نقشه هست را گفتند گـاه كـشتي خـود بـهآن. خواهيم گشتجا نبري تو

و در كنار بارانداز توقف كرد خود پوزه  به سوي خشكي چرخاند، وارد بندر شد مي. اش را و همگـي. توانيد برويـد مرد پشت سكان گفت،

و بعد مردها فوراً پياده شدند، نخست زن و مرغ ها، خرگوش خالي نرفتند، اردك ها دستآن اما.ها و گاوها، الاغ. با خود بردندها را نيز ها هـا

و حتي مرغ اسب را هاشان را با منقار حمل مـي هاي دريايي يكي پس از ديگري پرواز كردند در حالي كه لانه ها را هم بردند كردنـد كـشتي

و رفتند، صحنه  ه پشت سر گذاشتند كه هرگز پيش از آن ديده نشده بود، اما براي هر چيزي هميشه نخستين باري مرد پشت سكان.ستاي

ميآن براي بازداشتن. جمعي را در سكوت نظاره كرد اين خروج دسته  كه او را ترك و لااقـل نهـال. كردند هيچ اقـدامي نكـرد ها هـا، گنـدم،

كه از دكل طور پيچك همين. ها را برايش باقي گذاشته بودند گل مي ها و كناره ها بالا مي رفتند شت. آراستند هاي كشتي را كه براي پيـاده در ابي

و همه داشتند، گوني شدن به طوري كه تمام عرشه همانند يك مزرعه ها پاره شده بود و بذرافشاني شده جا خاك ريخته بود، ي بعد از شخم

مي بود كه با اندكي بارندگي بيش به جزيره. آمد تر محصول خوبي از آن به دست سكان را در گاه مرد پشتي ناشناخته هيچ از آغاز اين سفر

مي. ايم حال غذا خوردن نديده  كه مرد فقط دارد خواب و اگر در خيالش خرده ناني يا سـيبي را تـصور دليل اين موضوع بايد اين باشد بيند
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مي هاي درختان حالا به خود بدنه ريشه. كند، جز خيال چيزي نخواهد بود ديري نخواهد گذشـت كـه ديگـر نيـازي بـه. كنندي كشتي نفوذ

به نوك درخت. هاي برافراشته نخواهد بودد بادبان وجو كه باد آن تنها كافي است و . گاه كشتي راهي مقصد خـود خواهـد شـد ها چنگ بزند

مي اين يك جنگل است كه بر امواج مي و پايين و بالا كه پرنده راند ا كـسي نمـي ها در آن آغاز بـه خوانـدن كـرده رود، جنگلي دانـد انـد امـ

و ناگهان تصميم گرفته طور، شايد چه به روشنايي بيايند، شايد به اين خاطر كه گندمزارها آمـاده در جايي پنهان شده بودند و اند ي برداشـت

به گندم. شوند نيازمند درو مي كه در دست داشت و با داسي و چند خوشـه سپس مرد سكان كشتي را قفل كرد ي اول را كـه چيـد زار رفت

خو اي كنار سايه سايه و بـازوان زن بـه گـرد او حلقـه شـده بـود از خـواب بيـدار شـد،.د ديدي كه بازوانش به گرد زن نظافتچي در حالي

به يكديگر پيوند خورده بود، چنان تن و جاي خوابشان و توانست بگويد كـدامكه ديگر كسي نمي هاشان يـك سـمت راسـت كـشتي اسـت

زن كدام و به محض دميدن خورشيد، مرد و كه تا آن زمان كشتي فاقد آن بود با حـروف سـياه بـر هـر دو يك سمت چپ،  رفتند تا نامي را

زد»ي ناشناخته جزيره«روز همراه با جذر دريا، حوالي نيم.ي آن بنويسند طرف بدنه به دريا .براي يافتن خودش. سرانجام




